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در امتداد تاریکی خط زرد

ازمیان خبرها

هشدارهای  پلیس برای پیشگیری 
از سرقت اسناد و وجه نقد

   سارقان با ایجاد دعواهای ظاهری باعث تجمع 
افراد می شوند و اقدام به سرقت می کنند.

     از شمردن پول در انظار عمومی خودداری 
کنید.

     از حمل مقدار زیاد چک خودداری کنید.
     اگر قصد معامله و نیاز به حمل پول دارید آن را 

به افراد غیرمطمئن بازگو نکنید.
     هنگام باز کردن در خودرو یا صندوق عقب 
زمین  روی  کیف  گذاشتن  از  تلفنی  تماس  و 

خودداری کنید.
     در شیوه سرقت به روش پنچر کردن خودروها، 
سارقان در فرصت مناسب خودروی مال باخته را 
در مسیر پنچر و در زمان تعویض لاستیک اقدام 
به سرقت کیف یا وسایل وی از داخــل خــودرو 

می کنند و متواری می شوند.
     کیف خود را با دستی که مجاور دیوار یا جوی 
آب است حمل کنید و از حرکت در خیابان جدا 

بپرهیزید.
     در صورتی که فرد یا افرادی در بانک به شما 
مراجعه کردند و تقاضای خرد کردن پول داشتند 
اصلا  قبول نکنید چون احتمال اسکناس تقلبی 

و همچنین کش روی وجود دارد.
       از نگهداری پول و جواهر به مقدار زیاد در 

منزل و محل کسب خود پرهیز کنید.
    بــرای حل اختلافات مالی و ملکی خود به 
قانون متوسل شوید و زور را وسیله احقاق حق 

خود قرار ندهید.
سرهنگ بوستانی 

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

التماس های سوزناک!!
ــن گونه  کـــدام مـــادر مــی تــوانــد ای
جگر گــوشــه اش را تنها بــگــذارد 
و بــرای مــدت نامعلومی از او دور 
بماند. امروز همه بغض های عالم 
همچون غده ای سنگین در گلویم 
جا خوش کرده است و اشک هایم 
ــت می کند  حکایت تلخی را روای
کــه در ســال هــای عــمــرم بــا آن ها 
روبه رو بودم تا جایی که مجبورم 
برای تامین سعادت و آینده دخترم 
دست به کاری بزنم که سال ها روح 

و روانم را آزرده خواهد کرد و ...
زن 40 ساله که برگه معرفی دختر 
15 ساله اش به بهزیستی را در 
دست داشت، نگاهی به اشک های 
ســوزان دخترش انداخت و بدون 
توجه به التماس های او به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری شفای 
ــم که  مشهد گفت: خــوب می دان
تحمل این جدایی تا چه اندازه برایم 
سخت و دردناک است، من هم یک 
مــادرم و به چیزی جز خوشبختی 
فرزندم نمی اندیشم اما امــروز به 
دلیل اشتباهات همسرم مجبورم 
برای حفظ سلامت دو دختر دیگرم 
تصمیم سختی بگیرم و »شبنم« را 
به بهزیستی بسپارم تا شاید مسیر 

درست زندگی را بیابد و ...
این زن جوان که آرام آرام قطرات 
اشــک هایش بر سنگ فرش های 
اتـــــاق مــــددکــــاری اجــتــمــاعــی 
می غلتید، آه سردی کشید و ادامه 
داد: کــاش دخترم درک کند که 
من این تصمیم را فقط به خاطر او 
گرفته ام چرا که »شبنم« خیلی به 
پدرش وابسته بود و بعد از زندانی 
ــت به  ــدن پـــدرش بــه بیراهه رف ش
طوری که رفتارهایش زندگی همه 

ما را تحت تاثیر قرار داد. 
روزی که من با »فریدون« ازدواج 
کــردم خــودم را سعادتمندترین 
مواد  امــا  دانستم  می  دنیا  دختر 
افیونی سرنوشت همه خانواده ام 

را تغییر داد.
 محیط آلــوده به مــواد مخدری که 
ما در آن زندگی می کردیم موجب 
برخی  تاثیر  تحت  همسرم  شــد 
مشغول  ها  آن  با  که  همکارانش 
کارهای ساختمانی بود به سوی 
مصرف مواد مخدر گرایش پیدا کند 
و به قول خــودش تــوان کار کردن 

داشته باشد! 
ولی خیلی زود آلــوده مــواد مخدر 
صنعتی شد و دیگر نمی توانست 
حتی برای یک ساعت هم کار کند 
این گونه بود که آرام آرام و با دیدن 
ــای مفت و آســـان خــرده  ــده درآم
فروشان مواد مخدر، او هم به یکی 
از فروشندگان این مواد افیونی و 
خانمان برانداز تبدیل شد. در این 
شرایط من هم درگیر تربیت سه 

فرزندم بودم تا آن ها آرامش داشته 
باشند. 

در این میان دختر بزرگم »شبنم« 
خیلی به پدرش وابسته بود و او هم 
با درآمدی که از خرده فروشی مواد 
مخدر صنعتی به دســت مــی آورد 
امــکــانــات رفــاهــی خــوبــی برایش 
فراهم می کرد اما از آن جایی که 
هیچ گاه بار کج به منزل نمی رسد 
روزی نیروهای انتظامی همسرم 
را به جرم حمل مواد مخدر صنعتی 
از نوع شیشه و کریستال دستگیر 
ــا ارفـــاق  ــد و ایـــن گــونــه او ب ــردن ک
قضایی به تحمل بیش از 20 سال 
زندان محکوم شد چرا که محموله 
سنگینی از وی کشف کرده بودند.

این ماجرا زندگی ما را به هم ریخت 
و ضربه روحــی شدیدی به شبنم 
وارد کرد. من هم به خاطر ناآگاهی 
او را نزد مشاوران و روان شناسان 
نبردم. از سوی دیگر نیز مسئولیت 
نگهداری از سه دخترم به عهده 
ــودم کــار کنم و  من بــود و مجبور ب

فرزندانم را در منزل تنها بگذارم.
زمانی به خود آمدم که شبنم درگیر 
روابــط نامتعارف با پسران جوان 
ــت بــه رفتارهایی  ــود و دس ــده ب ش
می زد که احتمال داشت رسوایی 
بزرگی به بار آورد به همین دلیل 
ــه بهزیستی  ــرای مــدتــی او را ب بـ
سپردم اما دلم طاقت نیاورد چرا 
که نمی توانستم دوری او را تحمل 
لقمه  که  حالی  در  خلاصه  کنم. 
غــذا از گلویم پایین نمی رفــت به 
بهزیستی رفتم و دخترم را به منزل 
بازگرداندم ولی نه تنها رفتارهای 
زشت او تغییری نکرد بلکه قدم در 
بیراهه ای گذاشت که عاقبتی جز 
ــرداب فساد نداشت.  سقوط به م
روزی متوجه شدم وقتی سر کار 
هستم او دو خواهر کوچکش را در 
اتاقی زندانی و در منزل دوستانش 
را به دورهمی های مختلط دعوت 
می کند و در کنار آن ها سیگار می 
کشد و دست به رفتارهای زشتی 

می زند که از بیان آن شرم دارم. 
ــراد  ــم افـ ــرس ــی ت ــه م ــوری ک ــ ــه ط ب
خلافکاری که به منزل می آورد به 
بزنند  ای  صدمه  دیگرم  دختران 
ــت کــه شبنم با  ــن در حــالــی اس ای
التماس های سوزناک قصد دارد 
ــاره او به  مرا از تصمیم تحویل دوب

بهزیستی منصرف کند و ...  
شایان ذکر است در اجرای دستور 
سرهنگ  هماهنگی  با  و  قضایی 
ــوروزی )رئــیــس کلانتری  ناصر نـ
شفا( این دختر 15 ساله در حالی 
تحویل بهزیستی شد که کارشناس 
اجتماعی کلانتری در گفت وگو با 
شبنم شیوه های زندگی سالم را به 

او گوشزد کرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 سریال ادامه دار کودک آزاری  
در رفسنجان

ــودک خردسال  ــت  ک توکلی - عامل آزار واذیـ
رفسنجانی  دستگیر شد. به گزارش خبرنگارما  
با دستور دادستانی، ناپدری کــودک خردسال 
ــت این کودک  ــدام به آزار واذی رفسنجانی که اق
کرده بود، در حالی دستگیر و بازداشت شد  که در 
پی انتشار فیلمی در فضای مجازی  در خصوص  
یک  فقره کودک آزاری در رفسنجان ، موضوع در 
دستور کار دادستانی قرار گرفت.  این گزارش 
حاکی است ،شب  یک شنبه  فیلمی دردنــاک از 
کودک آزاری یک پسر بچه  در رفسنجان توسط 
ناپدری اش، در فضای مجازی منتشر شد که در 
آن آزارهــای وارد شده بر کودک از زبان  وی  بیان 
و آثــار ضرب و شتم بر چهره  این کــودک معصوم 
مشاهده می شود.  بر اساس این گزارش،  همزمان  
با مراجعه  پدر  این طفل  شش ساله به  دادگستری  
رفسنجان  و تقدیم  شکایتی به مقام قضایی مبنی 
بر این که کودک خردسالش  توسط ناپدری اش  
مــورد ضرب و جرح قــرار گرفته اســت، بلافاصله 
دستورات  قضایی لازم به ماموران  پلیس برای 
بررسی موضوع صادر شد.  قاضی حسین رئیسی 
نژاد دادستان رفسنجان  که از همان لحظات  اولیه  
به عنوان مدعی العموم  به پرونده کودک آزاری  ورود 
کرده بود  گفت:پس از  مشاهده آثار جراحت روی 
بدن  کودک،بازپرس پرونده بلافاصله  برای جلب 
متهمان، مادر و ناپدری این کودک  اقدام  کرد. این 
مقام قضایی  با بیان این که پس از معرفی متهمان از 
سوی پلیس  به  دادسرا،مادر طفل نظر به دفاعیاتش  
به طور مشروط آزاد  شد، افزود: اما ناپدری با توجه به 
وارد  کردن  ضرب و جرح و کندن موهای سر طفل تا 
انجام تحقیقات کامل در بازداشت است. دادستان 
عمومی وانقلاب شهرستان رفسنجان با بیان این 
که تحقیقات تکمیلی  در این باره در شعبه سوم 
بازپرسی دادسرای شهرستان رفسنجان ادامه دارد  
تصریح کرد:با توجه به اهمیت موضوع ، به صورت 
ویــژه و خــارج از نوبت و با قاطعیت به این پرونده 
رسیدگی خواهد شــد.  در همین حــال  حیدری 
رئیس اداره بهزیستی رفسنجان گفت: این کودک 
آزاری حاصل یک نزاع خانوادگی بوده است، پدر 
و مادر کودک مدتی است که از هم جدا شده اند و 
پسر بچه نزد خانواده پدری اش زندگی می کرده و 
درخواست مادربزرگ مادری بر این بوده که با این 
کودک ملاقات داشته باشد در حالی که خانواده 
پدر از تحویل دادن کودک اکراه داشتند. وی افزود: 
به هرحال مادر این کودک  با وساطت بزرگان ، وی 
را به منزل خود می برد که در آن جا مورد آزار و اذیت 

جسمی ناپدری اش قرار می گیرد. 

فیلم جنایت  سجادپور- 
ــی  ــوان ــزخ ــر »رج ــاط بــه خ
پشت فــرمــان« کــه توسط 
ــن هــای ترافیکی  ــی دورب
ضبط شده بود، عامل این 
قتل هولناک را در حالی 
وادار به اعترافی تلخ کرد 
که سرنشینان خودروهای 
درگیر در جنایت با یکدیگر 

پسر خاله هستند!
ــزارش اختصاصی  ــ ــه گ ب
ــرای این  ــاج ــان، م ــراس خ
پــرونــده جنایی از ساعت 
ــداد یــکــم شهریور  ــام 3 ب
هــنــگــامــی آغــــاز شـــد که 
رانــنــده یــک دستگاه پژو 
آن  در  سفیدرنگ   206
ساعت شب به سوی بولوار 

دوم طبرسی در حرکت بود و ناگهان یک دستگاه 
پژو 405 نقره ای را سد راه خود دید. پژو 405 به 
طور نامناسبی در وسط خیابان متوقف شده بود 
و راننده پژو 206 که از این اقدام ترافیکی راننده 
دیگر عصبانی به نظر می رسید کنار خودروی 405 
توقف کرد. او شیشه را پایین داد و به راننده 405 
اعتراض کرد که »داداش بد جایی پارک کردی!« 
راننده 405 با شنیدن این جمله نگاه معناداری کرد 
و پاسخ داد: دلم می خواهد! به تو چه ربطی دارد؟! 
گــزارش خراسان حاکی است، این جملات که به 
توهین و فحاشی کشید، لحظاتی بعد به تندخویی و 
پرخاشگری رانندگان انجامید و در نهایت سرنشینان 
405 از محل گریختند و وارد یکی از خیابان های 
فرعی در منطقه نظام دوست مشهد شدند ولی محل 
عبور آن ها بن بست بود به همین دلیل دوباره به محل 
نزاع بازگشتند که بلافاصله مورد تعقیب سرنشینان 
206 قرار گرفتند. این تعقیب و گریز تا خیابان نظام 
دوســت 24 ادامــه یافت و در نهایت هر دو خودرو 
با یکدیگر پسرخاله بودند،  که سرنشینان آن ها 
در حاشیه خیابان متوقف شدند. در ایــن هنگام 

سرنشینان دو خودرو یقه یکدیگر را گرفتند 
و با مشت و لگد به جان هم افتادند اما وقتی 
راننده 405 چماقی را برداشت و به یاری 
پسرخاله اش رفت، راننده 206 نیز پیاده شد و 
به پشتیبانی از پسر خاله اش شتافت. در اثنای 
این درگیری ناگهان سرنشین 206 که جوانی 
حدود 24 ساله بود با سه ضربه کارد سرنشین 
405 را نقش بر زمین کــرد. این جــوان 21 
ساله که رضا نام داشت در حالی آخرین نفس 
هایش را می کشید که با ورود خودروی گشت 
کلانتری به محل، عاملان نزاع خونین از محل 
حادثه گریختند و سرنشین 21 ساله پژو 405 
نیز به دلیل عوارض ناشی از اصابت چاقو جان 

سپرد.
بنابر گــزارش خــراســان، با گــزارش ایــن ماجرای 
هولناک به قاضی ویژه قتل عمد، بلافاصله قاضی 
کاظم میرزایی شبانه عازم محل درگیری شد و به 
تحقیق در این باره پرداخت. هنوز ساعتی از این 

ماجرا نگذشته بود که شماره پلاک یک دستگاه پژو 
206 به عنوان خودروی سرقتی در بی سیم های 
پلیس پیچید اما قاضی باتجربه شعبه ویژه جنایی 
211 دادســرای عمومی و انقلاب مشهد که برای 
ــه تحقیقات در کلانتری میرزاکوچک خان  ادام
مستقر شده بود، با شنیدن ماجرای سرقت پژو 206 
دستور احضار مالک آن را صادر کرد. وقتی مالک 
جوان خودرو به کلانتری رسید در همان چند سوال 
تخصصی مقام قضایی به تناقض گویی افتاد چرا 
که وقتی قاضی میرزایی گفت: فیلم دوربین های 
ترافیکی شهر نشان می دهد که رانندگی خودرو 
را تا ساعتی قبل به عهده داشتی! دیگر نتوانست 
پاسخی بدهد و به ناچار به حضور در محل وقوع 
جنایت اعتراف کرد اما مدعی شد که پسر خاله اش 

قاتل است و هم اکنون متواری شده است!
گزارش خراسان حاکی است: با شناسایی هویت 
متهم به قتل، تلاش کارآگاهان زبده اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی با تشکیل یک گروه 
ویــژه در حالی بــرای دستگیری متهم فــراری آغاز 
شد که سرهنگ جواد شفیع زاده ) سرپرست پلیس 

آگاهی خراسان رضوی ( به طور مستقیم نظارت و 
هدایت کارآگاهان را عهده دار بود.

گــروه ویــژه کارآگاهان که به فرماندهی سرهنگ 
غلامی ثانی )رئیس اداره جنایی آگاهی( عملیات 

شبانه را ادامه می دادند، 
ــا  دســتــور قضایی عــازم  ب
ای  صیغه  همسر  مــنــزل 
منطقه  در  ــراری  فـ متهم 
نظام دوست مشهد شدند 
اما این زن جوان ادعا کرد 
ــا نــگــرانــی به  همسرش ب
منزل آمده و پس از  تعویض 
ــه مکان  ــش ب ــای ــاس ه ــب ل
نامعلومی رفته است. وقتی 
ــای کــارآگــاهــان  ــلاش ه ت
منزل  نرسید،  نتیجه  بــه 
پــدر متهم نیز در خیابان 
و  شناسایی  علیمردانی 
مشخص شد که آن ها در 
فرار متهم نقش داشته اند 
بنابراین به دستور قاضی 
میرزایی، تعدادی از عوامل 
مرتبط با فراری دادن متهم به پلیس آگاهی احضار 
شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. از سوی دیگر نیز 
ردیابی های اطلاعاتی کارآگاهان ادامه یافت تا این 
که مشخص شد وی به یکی از روستاهای شهرستان 
درگز گریخته است. به همین دلیل عملیات گروه 
ویژه وارد مرحله جدیدی شد و آن ها با استفاده از 
شگردهای فنی و تخصصی حلقه محاصره متهم را 
که »سجاد- س« نام دارد هر لحظه تنگ تر کردند 
تا این که وی خود را در چنگ پلیس دید و به ناچار به 
مشهد بازگشت. متهم این پرونده جنایی که یقین 
داشــت تا ساعتی دیگر در چنگال عدالت گرفتار 
خواهد شد تصمیم گرفت خود را تسلیم قانون کند 
که در مسیر به کمین کارآگاهان افتاد و این گونه 
حلقه های قانون بر دستانش گره خورد! متهم این 
پرونده جنایی که با  دیدن فیلم درگیری خونین خود 
در صفحه رایانه پلیس از تعجب چشمانش گرد شده 
بود، لب به اعتراف گشود و گفت: آن شب به منزل 
خاله ام رفته بودم و با پسرخاله ام فیلم نگاه کردم و 
مشروب خوردم! وقتی خواستم شب هنگام به منزل 
همسر صیغه ای ام بروم پسرخاله ام گفت: من تو را 
با خودروی 206 می رسانم! به همین دلیل 
حدود ساعت 3 بامداد دو نفری به طرف 100 
متری فجر حرکت کردیم اما راننده پژو 405 
که در وسط خیابان توقف کرده بود، با اعتراض 
ما روبــه رو شــد! در ایــن هنگام راننده 405 
بلافاصله چماقی را برداشت و با آن شیشه عقب 
206 پسرخاله ام را شکست و فرار کرد. وقتی 
دوبــاره به محل آمد ما برای برداشتن شماره 
پلاک خودرو او را تعقیب کردیم که درگیری 

شروع شد.
سرنشین و راننده 405 هم با یکدیگر پسرخاله 
بودند و به کمک هم آمدند که در این میان من 
با چاقو چند ضربه به سرنشین 405 زدم و از 

محل فرار کردیم.
بنابر گزارش خراسان، تحقیقات بیشتر در این باره 
توسط کارآگاه جمالی )افسر پرونده( و با صدور 
دستورات ویژه ای از سوی قاضی کاظم میرزایی 

همچنان ادامه دارد.

جنگ پسرخاله ها
عامل قتل در رجزخوانی ترافیکی دستگیر شد

!

دستگیری نوجوان ۱6 ساله با 600 میلیون کلاهبرداری اینترنتی 

از  ساوجبلاغ  شهرستان  انتظامی   فرمانده 
دستگیری نوجوان 16 ساله ای خبر داد که با 
سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد اقدام به 21 
فقره برداشت غیر مجاز از حساب شهروندان 
در کشور کرده بود. به گزارش ایسنا، سرهنگ 
مهدی فضلی علیشاه گفت: در پی مراجعه 
فردی به پلیس فتا و اعلام شکایتی مبنی بر 
این که طی دو مرحله مبلغ 25 میلیون ریال به 
صورت غیر مجاز از کارت بانکی وی برداشت 
شــده اســت، پیگیری موضوع در دستورکار 
پلیس فتای شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت پسر 16 ساله ای در شهر 
جدید هشتگرد دستگیر شدکه در مواجهه با 

مستندات موجود، به 21 فقره کلاهبرداری 
اینترنتی با سوء استفاده از اطلاعات حساب افراد 
در شهرهای مختلف کشور اقرار کرد. سرهنگ 
فضلی علیشاه تصریح کرد: این پسر 16 ساله در 
خصوص تبلیغات خرید اپلیکیشن در گروه های 
شبکه های اجتماعی افراد را به ورود به درگاه 
خرید اینترنتی ترغیب و از این طریق اطلاعات 
حساب طعمه های خــود را سرقت و متعاقبا 
حساب آن ها را خالی می کرد. فرمانده انتظامی 
شهرستان ساوجبلاغ با بیان ایــن که میزان 
کلاهبرداری متهم 600 میلیون ریال تخمین 
زده شده است اظهار کرد: تلاش برای شناسایی 

مال باختگان ادامه دارد.

اختصاصی خراسان

تصاویر  اختصاصی  از خراسان


